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  مقاله پژوهشي

بر تفاسير عرفاني قرن سيزدهم  عتيق و قرآن با تكيه تجلي ذاتي خدا در كائنات به روايت عهد
  ميلادي و قرن هفتم هجري

  1 الوان سعيده
  2 بخشعلي قنبري

  3 آرام محمدرضا

  چكيده
 ـ                  يكي از راه   ه كمـك اسـماء و      هاي شناخت خداوند، از طريق درك تجلي ذاتي خدا در كائنـات اسـت كـه ب

يني و معتبرشان، بعضاً تمثل و تجسد       رغم پايبندي به توحيد در متون د        يهوديان به . شودميصفات و افعال حاصل   
ل و تجـسد    كريم باوجود پذيرش تمثل براي برخي موجودات، تمث        كه قرآن   اند درحالي   دادهالهي نسبت  را به ذات  

خدا در عهد عتيق با اسامي متعـددي        . ذاتي در تمام خلقت است    كند و قائل به تجلي      ميخداوند نفي   را براي ذات  
حضور خداونـد در    . شود  ميبر يهوديان به طرقي ملموس، متجلي     فات انساني دارد و     شده و در مواردي ص      معرفي

شده و حضور خداونـد در        مثابه مخلوقي جداي از خداوند به بندگان اعلام         به» شخينه«سراسر عهد عتيق با عنوان      
ذاتـي خـدا در   تجلـي   . انـد دكه قرآن، حضور الهي را دائمي مي        بين مردم به حضور شخينه مشروط است درحالي       

به حضور مستقيم و     كم در مواردي    كه در تورات دست     اي است كه شائبه تشبيه در آن نباشد درحالي          گونه  قرآن به 
هـاي انـساني بـه     دادن رفتـار  استفاده از الفاظ انساني و نسبت     است و همين  شده  ورات انساني از خداوند اشاره    تص

تـوان    كند؛ هرچند كه مـي      زيه وارد مدار تشبيه نسبتاً شديدي مي      خداوند در عهد عتيق، شناخت خدا را از مدار تن         
منظـور     بـه  هـا را    تر ساختن مفهوم ذات الهي به ذهن بشر دانست و آن            وجود چنين عباراتي را صرفاً براي نزديك      

نزيـه  باشد ولي هيچ كتـابي ماننـد قـرآن، بـه ت    ه با تنزيه خداوند منافات نداشته نمود كاي تأويل گونه درك عامه به  
- مخلوقـات تجلـي    هاي قرآن، خداوند در همـه       بر اساس آموزه  . استآلود نپرداخته   گونه باور شرك  خداوند از هر  

  .بودرؤيت نيست و نخواهد ات الهي قابلاست و ذكرده
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  پيشگفتار

ي خداوند، فراتر از عقل و همه مشاعر انساني و ادراك بشر است، اگـر               باوجودآنكه درك تجلي ذات   
اي كـه مـا     دارد، بازهم تجلي حق در خانه     هاي عقل و حدس و حس را بسته نگه        انسان بخواهد دروازه  

در متون ديني يهود براي تجلي      ). 317: 1387: سلجوقي: به نقل از   (كندنمايي مي ، چهره ايمتاريك كرده 
درك تجلي خداوند را براي     رغم اعتقاد راسخ يهوديان به توحيد،          عباراتي مواجهيم كه علي    ذاتي خدا با  

كـه    پرداخـت و ازآنجـا    واهيم اين عبارات با قرآن خ ـ     منظور فهم بيشتر به مقايسة      لذا به سازد    ميما مشكل 
سير عرفـاني،   تف ـ. ايـم   كـرده  دارد، از تفاسير عرفـاني اسـتفاده       مبحث تجلي در عرفان بيشترين كاربرد را      

 در مورد قرآن ريشه در نوعي تلقي از قـرآن دارد كـه   و ظاهر الفاظ كتاب است تفسيري مبتني بر تأويل  
تفسير عرفاني تفسيري است كـه در آن عـارف، بـر            . دارد  كشف و شهود عرفاني از اسرار آن پرده برمي        

. پـردازد اهر آيـات قـرآن مـي       ظو تأويلمبناي تعاليم عرفاني يا ذوق وجداني حاصل از شهود باطني، به            
امـا  ؛  )41: 1ج  : تا  بي: يريقش (نديگوتفسير عرفاني را تفسير تمثيلي و نمادين و يا تفسير اشاري هم مي            

تـرين  مهم. اندازه تفاسير عرفاني قرآن     وبيش عرفاني داريم البته نه به       در مورد عهد عتيق نيز تفاسيري كم      
دنبـال  اي يافتن تفاسير عارفانه بايد بـه      علاوه بر به. است 1زهر) نه همه عهد عتيق   (تفسير عرفاني تورات    

   همچنـين در محـدود سـاختن حيطـه         ؛ و هاي عرفاني در كتب مختلـف عارفـان يهـودي گـشت             گزاره
ايـم و چـون       جسته ميلادي در منابع يهودي بهره     13 و   7ز تفاسير عرفاني قرآن در قرن       پژوهش، بيشتر ا  

تورات است، مبنا را بر تفاسير عرفاني يهود گذاشتيم؛ درنتيجه قصد داريم            تفاسير عرفاني قرآن بيشتر از      
  .استكردهتري را در تجلي ذاتي بيان با اين مقايسه، دريابيم كدام متن ديدگاه كامل

                                                           
1. Zohar 
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  تجلي در عرفان

 ظهور غيب بر چشم دل      ).482 ؛698،  1385دهخدا،   ( است كردن يا آشكار شدن چيزي    جلوه تجلي
تعالي بر دل عارف ظاهر شود، تابش  كه در اصطلاح عارفان، نور مكاشفه كه از باري    يند؛گورا تجلي مي  

 سـجادي : نك(انوار حق در دل سالك، پس از پيمودن مراحل سلوك و وصول به مقام فنا في االله است                   
  ).59 و 58: 1381: ؛ موسوي سيرجاني73: 1389: ؛ رحماني56: 1371: ؛ رازي235: 1379

 ـ. تجلي ذاتي، صفاتي و افعالي    : است سه قسم    بندي كلي بر    ر يك تقسيم  يات الهي د  تجل ي، تجلي ذات
 را بـــه يدر متـــون عرفـــاني، تجلـــيِ ذاتـــ. ســـتگـــر شـــدنِ ذات حـــق بـــر دل ســـالك ا جلـــوه
انـد و بـر       دانـسته ) ع(اند و تجلي ربوبيت را ويژه حضرت موسـي            كردهتقسيم الوهيت و ربوبيت تجلي

 ،تجلـي حـق   ) طمَـس  مكاشفه يا مقـام   ( تجلي صفات    .اند  ورزيدهقاي وجود موسي بعد از صعقه تأكيد      ب
 خـدا بايـد از      اما چون خداوند جسم نيست، اين اسماء و صفات        است    جمال صفات يا صفات جلال  با

ذات اسـت كـه     تجلي افعـال    كنند و محل اين تجلي، عبد است و اما قسم سوم،            طريق جسم تجلي پيدا   
كـه از آن بـه محاضـره تعبيـر     (كه در آن سالك بـا شـهود افعـال حـق         گردد    ميخود ظاهر حق با افعال    

مشاهده براي خلق است، تجلي افعال    و تجلي اول كه قابل     يابد كه فاعل حقيقي خداست      درمي) اند  كرده
اند و صـفات منـدرج در تحـت ذات؛ پـس              ازآن صفات و ذات؛ زيرا كه افعال، آثار صفات          است و پس  

  .تر از ذات است افعال به خلق نزديك
 معناي عام، آن است كه خدا خـود را          رود كه مقصود از   تجلي در دو معناي عام و خاص به كار مي         

سـازد و مقـصود از معنـاي    ها نمايان مخلوقاتش خصوصاً انسان  به طرق مختلف و اشكال متفاوت براي        
سازد و آنچـه    متجلي...جمله پيامبران و اوليا   خاص آن اين است كه خداوند خود را براي افراد خاص از           

صورت نياز، به بيان معناي خاص آن نيز خواهيم         مقصود ماست معناي اول و عام از تجلي است كه در            
  .پرداخت

در معنـاي اول،    . اسـت اختي آمـده  شـن در عرفان اسلامي تجلي به دو معناي وجود شناختي و جهان          
تعالي بر ضمير سالك و در معنـاي دوم، عـالم              حق و افعال تجلي عبارت از آشكار شدن ذات و صفات         

كـه در سـخنان     » 1كنـز مخفـي   «دو معنا با حـديث قدسـي        اين  . تعالي است بر خويش     هستي تجلي حق  
  ).122 :1371: يكلاباذ(دارد است، ربط وثيقي عارفان بارها آمده

عرفان نوعي شناخت و طريقه معرفتي است كه در دريافت حقيقت بـر اشـراق و كـشف و شـهود                     
عـارف كـسي    «)  ق 736 (يكاشانازنظر عبدالرزاق   ). 78: 1358: يغزال(برهان  متكي است نه استدلال و      

ت حـالي   پـس معرف ـ  . باشـد ت، اسما و افعال خود مفتخرش كرده      است كه خداوند به شهود ذات، صفا      

                                                           
   كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف-1
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لي را ظهور حق بر     نيز تج  ) ق 1072 (يجيلاه» ).106: 1370: عبدالرزاق (ديآمياست كه از شهود پديد    
و حـديث   ) 29: حجر(» نفخت فيه من روحي   «: عرفا برخي تعبيرات قرآني مانند    . استدل سالك دانسته  

شـد،  كـه در آدم دميـده     انـد روحـي       را مرتبط با تجلي دانسته و گفته      » االله آدم علي صورته     خلق «:قدسي
طـوركلي تجلـي در    بـه . اسـت شـده  رو آدم بر صورت الهي خلـق  اينتجلي ذاتي و صفات الهي بود و از      

 پس از آگاهي به خود از       يعني حق ؛  اصطلاح عرفا و در عرفان نظري، شهود حق مطلق در كثرات است           
  .شودمي درآمده و با ظهور در صور شناختهحالت كنز مخفي بودن

تري دارد و فقـط مخـتص عارفـان يـا انبيـا              تر و جسماني   و اما در عرفان يهودي، تجلي معناي عام       
 של כניסת( عبارت كـانيس حاشَـل إلـوهيم   . درك است نيست بلكه اين تجلي بعضاً براي همگان قابل

است اما پس از بررسي واژگاني تجلـي  صورت عام واردشده ي تجلي الهي به در عبري به معنا  )יםאלוה
به معناي آشكار شـدن خـدا و ظـاهر    ) והופיע(خدا، ديديم كه در اكثر آيات عهد عتيق كلمه وِ هو فيع        

ه رآ ئـا    شدن او، نشان از تجلي خدا و رؤيت او توسط افراد است؛ هرچند كه بيشترين تكرار براي كلم                 
ئو  وِ ها    مثلاست  شده  هاي ديگري نيز بيان     با عبارت اما گاهي تجليات ربوبي     ؛  يعني رؤيت است  ) ראה(

 )ירד באש(به معني رعدوبرق يا بـائش يـا رد          ) רעמים(هر  به معناي روشنايي يا طو      ) ותאורות(رت  
اسـت  يز براي تجلي خدا آمده    معني ابر ن  به  ) ענן ה(آمدن، همچنين هه عا نا ن       يعني به شكل آتش فرود    

ست كـه  تر، شكوه و جلال الهي است كه در عهد عتيق يكي از تجليات دائمي پروردگار ا            و از همه مهم   
نـزول و   . اسـت تكرار شده ) שלו המפואר(كردند و با كلمه ه ميفرا ئيس لو         اسرائيل آن را درك     قوم بني 

، گفتگـو و محـاوره پروردگـار بـا          )עלה(عـالاه   / عـل   ي: ، تعالي و بالا رفتن خـدا      )ירד( َرد   :پايين آمدن 
ر   : پيامبران ، سـكينه و    )הלך( هلـخ : و سـلوك الهـي    ) הלך(هـا لَـخ     : ، رهـسپاري و عزيمـت     )דבר(دبـ

دادن ها و كلماتي هستند كه بـراي نـشان          نيز عبارت ) שכן(شخينه  /نهي سك :شَكَن/شاكَن: پرتوافشاني خدا 
تيق، بايد كلمات متنوعي را جه براي يافتن معناي تجلي درآيات عهد ع   تجلي پروردگار واردشده و درنتي    

  .كنيمبررسي

  تجلي ذاتي خدا

يكي بعد از اسارت بابلي در قرون پنجم و ششم          : استكم در سه دوره فعال بوده       هود دست عرفان ي 
نيا و آلمـان     در اسـپا   16 در قالب قباله و سوم در قرن         14 تا   12در قالب عرفان مركبه، ديگري در قرون        

، )م 1200حـدود    ( كـور  توان بـه اسـحاق    ترين عارفان اين قرون مي      در قالب حسيديسم نوين و از مهم      
  .كرداشاره ) م1340 (، بهيا بن آشر)م 1305 (موسي دلئون

 1 اوليـه در پـروانسِ     يهـا   اي   قبالـه  ترين جريان عرفاني قرن سيزدهم تشكيل عرفان قبالـه بـود،            مهم
 نظـري   قبالـه . كردنـد  در قرن دوازدهـم در آثارشـان وارد        هاي گنوسي را    و اسطوره   اصطلاحات اسپانيا،

                                                           
1 Provence - 
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 ميلادي به اوج خـود      14كرده و در قرن      ميلادي در پروانس رشد    12در قرن   . ظاهراً ريشه در بابل دارد    
-192: 1397: شـولم  (شده  در همين دوران تنظيم   » زهر«ترين منبع مكتب عرفاني قباله؛ يعني       مهم. رسيد
داشـته ولـي بـه نظـر        از عصر تلمودي تا عـصر حاضـر تـداوم         شولم معتقد است كه عرفان قباله       ). 179

است و گذشتهسينه ميان افراد خاص و برگزيده مي به صورت سينه  اپستاين، قباله سنت شفاهي بوده كه به      
گفتـه  . )269،  1385اپـستاين،   . (اسـت  با اقبال عمومي مـردم مكتـوب گـشته         14 تا   12در فاصله قرون    

اولين شخصي بوده كه آيين سري و مخفي عهـد          » 1بهيا بن آشر  «شود عارف اسپانيايي قرن سيزدهم،        مي
هـا بـه قـرن دوم         وجود مدارك بسيار قديمي نيز وجود دارد كه برخـي از آن             ناميد؛ بااين » قباله«عتيق را   
 را كـشف   زهر) 1305-1240(موسي دلئون   .  به اوج خود رسيد    زهرجنبش قباله با پيدايش     . گرددبازمي

قوي نوشته خودش نيز است هرچنـد او سـعي در انتـصاب آن بـه قـرن دوم مـيلادي                     احتمال  كرد كه به  
. »زهر«يكي  » باهير«ها از دو كتاب عمدتاً بهره بردند يكي كتاب          ايقباله). 16-15: پيشين: شولم(داشت  
وازدهم در جنوب فرانـسه معـروف بـوده و     عبري به معناي درخشان است و در پايان سده د واژه باهير

. آيـد ميشـمار تـرين متـون عرفـان قبالـه بـه           ناسـت و از كه ـ    يافته  انيا و سپس به ايتاليا راه     ازآنجا به اسپ  
 ).47 و 46: 1383 :كوهن ؛187: 1372 :المسيري(

ه چنـان پوشـيد  ، ذات الهـي هـم  استباره خدا در متون ديني يهود آمده     كه در  باوجود برخي عبارات  
اما حضور و تجلي خداوند منوط به نيايش و خواندن پروردگار است و همچنـين خداونـد                  است؛مانده

  )9-7: 11 ؛ ايوب7: 4 :؛ تثنيه18: 145مزامير (. حضوري دائمي و ملموس دارد
شـرح  . دو دلالت بـر سـرمديت آن ذات مقـدس دار          اسم ذات خداوند است     » يهوه«در عهد عتيق،    

» من هستم ذاتي كه هـستم     «ها ممكن نيست؛ اما در اغلب موارد          با واژه   ذات الهي،  كامل اين كلمه مانند   
 كـه خـدايان دروغـين،    كند درحـالي مين جمله خود را بدون حدومرز معرفي     خدا با اي  . شوداستنباط مي 

اي هاي بسياري بر    ر، نام در كوه طو  ) ع( تجلي خداوند بر موسي       درواقعه. اندنامهيچ، عدم و درنتيجه بي    
يهوه، خداي رحيم، رئوف، ديرخشم، بسيار با احسان، باوفـا، بخـشنده خطـا و عـصيان                 . شدندخدا بيان 

ها ظاهراً صفت هستند اما در باطن اسم خاص خـدا بـه شـمار                 اين نام ). 7-6: 34خروج   (آدميان است 
ذات مقدس الهي به بشر     كدام قادر به شناساندن       گذارند و هيچ  مينام باقي آيند، اما درنهايت، او را بي       مي

 اسـت   باشد شناختي يافتن به آن را داشته    ستتواند اميد د  تنها شناختي از ذات خدا كه انسان مي       . نيستند
ام   تـه كنم اگر مـورد لطـف قرارگرف      ميپس اكنون از تو درخواست    : كرداز خدا درخواست  ) ع(كه موسي   

اين درواقع درخواستي براي عمـل      ) 33: 13 جخرو (.بدهي تا تو را بشناسم    هاي خود را به من نشان       راه
به قول نهفته در نام يهوه است باوجوداين، اين نظر مانع از تجلي ذاتي خـدا نيـست و حـضور خـدا و                        

                                                           
1 -Bahya ben Asher 
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 تجلي ذات الهي است و هر آنچه در كتاب مقدس از اسما و صفات خداوند               جا، نشانه   وجود او در همه   
  .تر خداستقيقيابي بشر به شناخت د هاي دستآمده است راه

 ولمَا جاء موسى    :ترين آيات، آيه    و يكي از برجسته    1.استشده  آن كريم نيز مفهوم تجلي مطرح     در قر 
                 تقَرََّ ملِ فَإِنِ اسبنِ انظْرُْ إلَِى الْجلَكي وقَالَ لَنْ ترَاَن كَي أَنظْرُْ إلِيأَرِن بقَالَ ر هبر هكَلَّمنَا ويقَاتمل  فوفَس كَانَه

ك وأَنَـا أَولُ                      ت إلِيَـ ترَاَني فَلمَا تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكا وخرََّ موسى صعقًا فَلمَا أَفَاقَ قَالَ سبحانكَ تبُـ
 ذاتـي عـارف   دهد كه نتيجه آن فناي    ميين آيه تجلي ذاتي خدا را نشان      ا.  است 2)134: اعراف(المْؤمْنينَ  
  .استشدهبيان» صعق«در اينجا با كلمه است كه 

تجلي ربوبيت  اند و كردهتقسيم الوهيت و ربوبيت به تجلي در برخي از متون عرفاني، تجليِ ذات را       
نجـم  . (اند  دادهنسبت )ص(حضرت محمد    اند و تجلي الوهيت را به       دانسته) ع(را ويژه حضرت موسي     

 )320: 1384: رازي

زنند كه وقتي  دانند و حدس ميسي ميبرخي از مفسران تقاضاي رؤيت را مربوط به بزرگان قوم مو         
 ج: 1375 بحرانـي . (ها نيز مشتاق رؤيت او شدند گفت آنز مناجات و مكالمه خود باخدا سخن    موسي ا 

ه در   را البت ـ   دانست رؤيت خـدا محـال اسـت درخواسـت آن          ديگر، موسي بااينكه مي     عبارت  به) 221: 1
: 4 ج: 1372طبرسـي   (از خداوند جـوابي بـشنود       كند تا از سر لطف      ميقالب تجلي ذاتي نه ذات مطرح     

هـا توجـه      د ولـي آن   دا  سي اين موضوع را هم به قـومش تـذكر         البته مو ). 555: 4 ج: تا  بي: ؛ طوسي 745
ازآنكـه     پـس  به همين جهـت   ) 55: بقره(آوريم  نكردند و گفتند تا آشكارا خدا را نبينيم به تو ايمان نمي           

) 155: اعـراف  (كنـي مـي  ما را به سبب كردار سـفيهان هـلاك         : موسي گفت  ،كردها را هلاك    خداوند آن 
نبـوده بلكـه از خـدا خواسـت         » رؤيـت خـود خـدا     «برخي از مفسران معتقدند مراد موسي درخواست        

نـد  بياورند ولي گروهي از مفسران هـم معتقد       ها ايمان   دهد تا آن  هايي از ذات خود به قومش نشان        نهنشا
گشت و به تقاضاي ديدن و زبانش از اطاعت و اختيارش خارج      فت  گرتأثير عزت الهي قرار   موسي تحت 
اين درخواست هم تقاضـاي  ). 119 و 102: 4 ج: 1356؛ كاشاني 564: 1 ج: تا قشيري، بي (خدا را نمود    

رؤيـت بـا چـشم نيـست          دانـست خـدا قابـل       حالي كه موسي مـي      درعين. رؤيت عيني و با مشاهده بود     
 )نه با علامت و نشانه    (و اين تقاضاي رؤيت عيني      » من بنما تا ببينمت   خود را به    «: كردحال عرض   بااين

ون موسي لذت صحبت باخدا     يعني چ  واسطه خدا با او بود؛      گفتن بي ت مدهوشي وي، سخن   است و عل  
                                                           

: رك ( ســوره يــس40؛ مفهــوم تجلــي در آيــه 366: 2 ج: 1366صــدرالمتالهين :  بقــره رك33اتــب تجلــي در آيــه مر-1
  )35: 13 ج: 1412 فخر رازي: رك ( سوره انعام75موانع تجلي در آيه ) 116: 5 ج: 1366: صدرالمتالهين

ده تا  پروردگارا خودت را به من نشانردك و پروردگارش با او سخن گفت، عرض موسي به ميعادگاه ما آمد   كه  هنگاميو   -2
 كـه  هنگـامي ديـد، امـا    در جاي خود ثابت مانـد مـرا خـواهي    ديد، ولي به كوه بنگر اگر     هرگز مرا نخواهي  : گفت! تو را ببينم  

- عـرض ،آمـد هوش افتاد، موقعي كه به و موسي مدهوش به زمينقرارداد همسان زمين را آنپروردگارش جلوه بر كوه كرد   

  مؤمنانم تو بازگشتم و من نخستين سوي بهمن )  باشيمشاهده قابلاز اينكه (اوندا منزهي تو خد: كرد
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 ؛ طبـري  172-166: 2 ج: 1973 عربـي  ابـن  (.بود مشتاق شد تا لذت رؤيت او را هم بچـشد          را چشيده 
خـود اشـكالي      خـودي   برخي از مفسران طلب رؤيت خدا توسط موسي بـه         به عقيده   ) 91: 13 ج :1346

طـور كـه      دهـد همـان     كه براي خودش باشد يا قومش؛ زيرا رؤيت، يقين را افزايش مي             ندارد اعم از اين   
شـد، طلـب   بنا بر آنچه گفته) 391: 3 ج: 1424 مغنيه. (نمود احياي مردگان را از خدا درخواست  ابراهيم

هـاي تجلـي      است و اين واقعه يكي از نـشانه       در هر دو كتاب، آمده    ) ع(موسي  رت  رؤيت از سوي حض   
  .ذات خداوند است هرچند كه تعابير هر دو كتاب از اين واقعه يكسان نيست

  مصاديق تجلي ذاتي خدا در كائنات

ز مراد ما ا. بينيم مي توجهي از تجلي ذاتي خدا در كائنات را در عهد عتيق و قرآن كريم مصاديق قابل 
شـود، در عـين     مييها معرف   خدايي كه در تورات به انسان     . كائنات، موجودات محسوس و مادي هستند     

  .شودهاي خاصي در برابر انسان متجلي مي تأكيد بر ناپيدا بودن، بعضاً حضوري مستقيم دارد و با نشانه
 نـوعي فراينـد     دهـد كـه از طريـق        تجلي يا آشكارگي خداوند بر انسان، به انسان اين امكان را مـي            

: پـذير اسـت   اين انكشاف و تجلي در دو مقام تحقق    . كند و حضور خداوند را عيناً تجربه      ادراكي، وجود 
اي كـه     واسطه بوته   به خداوند) ع(در داستان موسي    براي مثال   . مقام اول انكشاف از وراي حجاب است      

ب      «وم  مقام د . كردتجلي) ع(سوخت، بر موسي      اما نمي كشيد    ميدر آتش شعله    »انكـشاف فـارغ از حجـ
واسـطه بـر دسـتگاه ادراكـي انـسان متجلـي              در اين مقام گويي گوهر يا ذات الهي مستقيماً و بي          . است
آينـد و    به حالت تعليق درمييع حواس ظاهر و باطن شخص    در اين سطح از تجلي، گويي جم      . شود  مي

  )49-50: 1378: نراقي(. شود اي وراي عقل و حواس بر سرتاپاي وجود وي چيره مي تجربه

  :ع تجليات در توراتانوا

ي كـه  ا گونـه  رسد به  به اين معنا كه برخي از آثار خدا در قالب دود به ظهور مي         :تجلي با دود  -الف
وسيله آتش فـرود   كنند، آن هنگام كه كوه طور مملو از دود شد و خداوند بهتوانند آن را درك آدميان مي 

  ).18: 19 خروج(آمد 
  )4: 3 حبقوق(.  خداوند با پرتويي از نور ظاهر شد:ا نورتجلي ب-ب
-ت كه صداي خدا از درون آتش شنيده        به اين صور   :تجلي از ميان آتش و در ستوني از آتش        -ج

  )22: 13؛ خروج، 16-15: 4 تثنيه(شد  مي
. كـرد   مـي اسرائيل حركـت    ز ابر، پيشاپيش بني   صورت ستوني ا    خداوند به : تجلي در ستوني از ابر    -د

  )21: 13خروج، (
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 درست است كه رعدوبرق مخلوق خدا هستند و از          :تجلي با رعدوبرق و صداي مهيب بر كوه       -د
طـور مـستقيم   برد اما در تجلي خدا در قالب رعـدوبرق، خـدا بـه   توان به قدرت خدا پي     ها مي   يق آن طر

  )20-16: 19خروج، (. شود ميدرك
عهد  به شكل روشن و در بسامد بالا در          1ومورفيسمآنتروپ به تعبير ديگر     :تجلي با صفات انساني   -ه

در تورات ما با آياتي مواجه هستيم كه براي بيان تجلـي خداونـد،              . استشده  ويژه تورات مطرح    عتيق به 
است؛ مثلاً خدا دسـت خـود را درازكـرده و دهـانم را              دادهگونه از خدا ارائه      و انسان  تصوراتي جسماني 

 خـروج (اي دارد     ، يا اينكه خداوند چهـره     )22: 40 اشعيا(نشيند    ، خدا مي  )10: 1 ارميا(است  لمس نموده 
) 40: 32 ؛ تثنيــه4: 14 ؛ زكريــا3: 1 ؛ حزقيــل23: 33 خــروج(، اعــضا و جــوارح انــساني دارد )20: 33

و ) 9: 7 دانيـال  (شـود شود و موي او سپيد مي     خدا پير مي  ) 17: 59 ؛ اشعيا 3: 15 خروج(جنگجو است   
: 15 ؛ اول سـموئيل   6: 6 پيدايش. (آيد  شود و درصدد جبران برمي     رفتار خود پشيمان مي    گاه از اعمال و   

  ).9-8: 3 پيدايش (.ماند ميند و حتي مسائلي از چشم او پنهانخواميآواز زند،ميخدا قدم) 35
خـدا گـاه    .  مـادي و انـساني از خداسـت        گزارش تورات درباره خلقت، متكي بر يك تجسم كاملاً        

 پيدايش. (شود ميجنگجو و فرمانده نظامي نيز معرفيكن؛ گاهي باغبان و زماني   چاهت و گاهگر اس كوزه
؛ 1: 24 ؛ يوشـع،  10 و 9: 23 ؛ يوشع، 3: 23 ؛ يوشع، 15-13: 5يوشع،   :نك ؛13-12: 4 ؛ يوشع، 7-10: 2

  )353: 1392 الباش،()42: 10 ؛ يوشع،18: 8 يوشع
شـود خـدايي    مـي يده، خدايي كه به تـصوير كـش        در برخي فقرات تورات    :تجلي مانند اشخاص  -و
ا مانند انـساني بـزرگ      درواقع خد ! تر  تر و اخلاقي    است و تماماً صفات انساني دارد اما قدرتمند         وار  انسان
: 6 ؛ اشعيا 9-5: 12 اعداد: ؛ همچنين نك  18-9: 24 ؛ خروج 71: 1  و 12: 7 پيدايش. (استگر شده   جلوه

  )28-26: 1 ؛ حزقيال1-10
 ولي آيه مشهوري كه موضـوع   .»3علم الهي «است و يا    » 2نهار« يا   ، موضوع تجلّي  ر قرآن كريم  و اما د  
  .است) 143: اعراف (است، آيه ميقاتن، ذات الهي تجلّي در آ

آنكه صفتي با آن اعتبـار شـود، هرچنـد كـه تجلـي ذات جـز                   منشأ تجلي ذات، ذات حق است، بي      
تعـالي تنهـا از وراي حجـاب يكـي از اسـما و نـه                  يابـد و حـق      واسطه اسماء و صـفات تحقـق نمـي          به

تجلـي ذات همـان مكاشـفه       ) 117: 1 ج: 1394 :جرجـاني . (شود  گر مي   خود، بر موجودات جلوه     خودبه
رؤيـت خداونـد   (باشد خواه كشف عيني ) رؤيت خداوند به چشم سرّ در دنيا(است، خواه كشف قلبي  

                                                           
1 - Anthropomorphism 

  2: ؛ ليل3 :شمس-2
  187 :اعراف-3
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جلي ذاتـي خـدا در دنيـا و    نظر دارند كه ت ان، اتفاقنظر  البته متكلمان و صاحب   . )به چشم سر در آخرت    
   .شود نميشود ولي با حواس مشترك انسان حس ميآخرت درك

  اسلامي، متون عرفاني در برخي   است،  آمدهگانه افعال و صفات و ذات در منابع مختلف            تجليات سه 
انـد كـه بـه        را سـالكي دانـسته     )ع(موسي   است،تعالي به صعقه تعبيرشده     يِ حق مدهوشيِ برآمده از تجل   

ديـد و     ميو به همين سبب خود را از خدا جدا        هنگام درخواست ديدار هنوز به بقاي بعد از فنا نرسيده           
برد و چون مقتـضاي     وسي، بقاياي وجود او را ازميان      م تجلي نور ذات حق بر    . كرد  درخواست ديدار مي  

  )130: 1 ج: 1376: كاشاني( .رسانيد  نيستي و فناي مظاهر است، او را به بقاي باالله،تجلي ذاتي
چون هر  . ، تجلي خداست  عالم و تمام ! است ممكن، بلكه محقق شده    تجلي به معناي صحيح، امري    

 ولي تجلـي تـام خداونـد را هـيچ       كندمي ظاهر اي از خداي متعال است كه او و صفاتش را           نشانه امري
كنـد  هاي الهي در خلقت مي       نشانه در قرآن آيات بسياري سخن از نعمات و       . توان ندارد   و  موجودي تاب 

يـات، انـسان بـه شـناخت     دهد تـا از طريـق ايـن آ    ها، دستور به تفكر مي    كه در بعضي موارد پس از آن      
  .گرددخداوند نائل

دانـد و معتقـد اسـت       گاه خداوندند، مولوي راز هستي را تجلـي الهـي مـي           مخلوقات همگي تجلي  
تعالي ندارند    ل و جمال او هستند وگرنه سنخيتي با حق        گاه كمال و جلا     مخلوقات پرتو نور حق و جلوه     

؛ وي به اصل    )310: دفتر دوم : 1375: مولوي (چون ذات مطلق خداوندي با هيچ وجودي همانند نيست        
تجلـي  «: گويدفخرالدين عراقي در لمعات مي    ) 72: 1386: قنبري(. تجلي در آفرينش هستي اعتقاد دارد     

نفيـسي،   (».دم به صورتي ديگر درآيـد     به مخلوقاتش است؛ محبوب هر    الهي، عشق حق به ذات خود و        
شـمار   هـاي بـي    و در اصطلاح ابن عربي خلـق يعنـي تجلـي دائـم الهـي در صـورت                 ) 382-381: تا  بي

 ؛)57: 1380؛ عفيفـي  15: ق(كنـد  ميه قرآن گاه به آن خلق جديد اطلاقموجودات و اين همان است ك 
 به تجلي   يابد، بلكه او به جهت توسعش در هر نفسي        كثرش، تكرار نمي  اما اين تجلي، باوجود دوام و ت      

آورد، پس هرلحظه برد و خلق جديدي را ميو هر تجلي خلقي را مي گردد ميو در آني به شأني متجلي    
مرگ و رجعتي و هر آن قيام و قيامتي و به تعبيري نوعي قيامتي و بـه عبـارتي پيوسـته دنيـا و آخرتـي                  

كـرد و در حالـت اطـلاق     نمي عربي معتقد است اگر خداوند تجلي      ابن) 455: 1367: جهانگيري. (است
درواقع گشت و يافت و درنتيجه عالم و جهان هستي موجود نمينميماند، اعيان ثابته ظهورميخود باقي

  )272: 1375: همان. (دادميتمام معناي خود را ازدست
هـاي     كـه سـاحت    اسـت ي از راه علوم طبيعي آمده     شناس خدا ة آيه درزمين  750در قرآن كريم حدود     
 :كردتوان به چند دسته تقسيمرا ميها  تجلي خداوند است و آن

 )7-5: طارق(مرتبط با منشأ خلقت و امر به كشف آن  آياتي -الف

  )20-19: عنكبوت(است امر به توجه به نحوه خلقت كرده آياتي كه -ب
  )21: زمر( استكردهبيعي  آياتي كه امر به مطالعه در تحولات ط-ج
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 )86: نمل. ( استري در طبيعت و اتقان صنع بانظم كه مرتبط با آياتي -د

ها   توان به خلقت آسمان     هاي تجلي خداوند مي     هاي عظمت پروردگار و ساحت      ترين نشانه   و از مهم  
؛ 11-10: نبا؛  12: ؛ الاسراء 67 :يونس (؛ شب و روز   )6-5: يونس (، خورشيد و ماه   )2: ؛ رعد 18: غاشيه(

 ، ابـر، بـاد و بـاران       )27: ؛ فـاطر  31: ؛ انبياء 15 :؛ نحل 19-17: ؛ غاشيه 7-6: نبأ (ها، كوه )73-71: قصص
: روم (، رعـدوبرق  )16-14 :؛ نبـأ  22: ؛ حجـر  63: ، نمل 70-68: ، واقعه 9: فاطر ؛57: ؛ الاعراف 48: روم(

  .كرداشاره) 61: ؛ نمل88: ؛ نمل41: ؛ فاطر67: ؛ زمر6: ؛ ق190: عمران آل (و نيز ديگر آيات) 24
هرچنـد ايـن   .  كه مصاديق متعددي دارد     است» نور« در قرآن    خداوند  پربسامد هاي  از نام  و اما يكي  

را  موجـودات   از گروهـي  ايـن مـصاديق      .دهاي مشتركي باهم دارن     مصاديق باهم يكي نيستند اما ويژگي     
هـا، مـوارد     در ميان اين.است خداوندي ذات و طرف ديگر آن حسي طرف آن نور شود كه يك   ميشامل

گـردد كـه ذات لايـزال        برمي حقيقي اند ولي نور بودن همه موجودات به نور        شده نور ناميده  ديگري نيز 
  .خداوندي است

و اسـتعمال   ) 35: نـور  (استكردهاو خود را نور معرفي    . ق نور خداوند هم خود نور است و هم خال       
 آنان به عرض وجود او موجـود  اما غير خداوند، چون ذات    نحو حقيقت است  بهواژه نور براي خداوند     

و ) 61 ـ ـ 56: 1373: ؛ طباطبـايي  547-542 :1392: ميبـدى (. گونـه اسـت     است، صفاتـشان نيـز همـين      
. واسطه او ظهـور دارد  ها و زمين است به خداوند به نفس خود ظاهر است و آنچه در آسمان : اند  بازگفته

  )434: 3 ج: 1385 :فيض كاشاني(
  :قوال متفاوتي استدر معني نور بودن خداوند ا

  .يافت شر ساخت و تمام هستي با آن روشنيها و زمين منت خداوند نور حق را در ميان آسمان-1
  )313: 4 ج: طبرسي. (ها را با نور خود منور ساخت هاي اهل زمين و آسمان دل-2
    )314: 4 ج: طبرسي (. اين نور، نور پيامبران است-3

طـور    نـور بـه   : گويد   مي ابن عربي . اند  ازنظر مفهومي به هم نزديك    ر  نور و ظـهو  ،   طـريقه عـرفاني  در-4
و زمين اجـساد    )   مجردات  عالمَ ( ، خـداوند مـظهرِ آسـمان ارواح    استمـطلق اسـمي از اسـماء خداوند    

  .)75: 2 ج :1367 :ابن عربي(است ) عالمَ ماديات(
كـه  خداونـد نـوري را      ) 35: رنـو  (اسـت شـده   بار ذات خدا معرفي     ور فقط يك   در قرآن، كلمه ن    -5

گـري درونـي    روشـن آورده و او خودش نيز نـور اسـت؛ زيـرا او             بخش جهان مادي است پديد      روشني
 يابد تا اينان ميها انتقال  بر پيامبران به انسان فرشتگان و وحي نازل واسطه كند كه بهميرا ايجاد) بصيرت(

  ).326: 1389: سونما(نوبه خود نور و هدايت براي مؤمنان شوند  نيز به
 و زمين است و اما حقيقت نوري         ها   آسمان   وجه خداوند است و نورِ وجـه خـدا، نور          نورِ اين نور، 

  و خــداوند      خــداوند   ها و زمين، نور ِنور      رو نورِ آسمان     و ازاين    ظـاهر نـيست    خـودش  جز براي ذات 
  .)476: 1394سبزواري، : نك(ها و زمين است   آسماننور
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و آيـه،   اي از آيـات الهـي اسـت         گاه بودن نور بر اين نظر است كه نور آيـه           درباره تجلي  رآن كريم ق
 همچنـين  )3/حــديد  ( حال بـاطن دانـسته    و درعين    ظاهر   نـيز خدا را    و هويتي جز نشان و نمود نـدارد     

بي، پس هـستي آينـه   يا مييعني به هر سو رو كني وجه خدا را در آنجا    نيز ) 116/  بقره(تعبير وجه خدا    
در ) خداونـد متعـال   (وجود نور مطلـق      درواقع   .)435: 1352صدوق،  : نك(. نماي وجه الهي است   تمام

 ج  :1417 :جزايـرى : نك (هستيميك اصل و ضرورت است؛ زيرا در پرتو وجود او است كه ما              هستي،  
  .)397 ـ 395 :1

اي بـا نـور الهـي         شده و رابطه    م هستي خلق   نور در عال    واسطه  گرفت، آنچه به  توان نتيجه   بنابراين مي 
اسـت و انـسان بـدون    كردهواسطه نور، تجلي  خداوند بهدارد، آينه تمام نماي ذات حضرت حق است و     

  .آيد اولين جلوه آن تجلي خداست بيند و هر چيزي كه به منصه نور مي نور خدا چيز ديگري را نمي
 به» 1شخن «اين اصطلاح از واژه   . استيادشده» هشخين« از تجلي و حضور خدا در تورات با عنوان          

 كتاب مقدس   در ها بـراي مـفاهيمي كه ربي در دوران تـلمودي،است؛ شده معناي برپاداشتن خيمه گرفته
كه مـاهيتي جـداگانه و مـستقل از خداوند را  آن  بي برگزيدند، عنوان شخينه را  الهي بود،  حضور دال بر

اسـتعاره  ). 625: 1385 آرمـسترانگ، (حاضر اسـت  جا   همه دريـعني خداوند خينهش.  نسبت دهند    آن  به
م آخـرت،   ترين تصاوير در خصوص شخينه است؛ فرشتگان آسمان و مؤمنان در عـال              نور، يكي از رايج   

رفته بدين عقيده انجاميد كـه شـخينه نـوعي            ارتباط نور با شخينه رفته    . برند  ميسردر پرتو نور شخينه به    
داشت كه تصاوير نور، درخـشش، جـلال،   لوق خداوند است، ولي بايد درنظر    ا موجود نوراني مخ   ماده ي 

اي ظـاهري و      عرفاني، عموماً مرتبط با امر قدسي است و الزاماً اشاره         -تشعشع و غيره در اصطلاح ديني     
  )Skolink,1997,vol14,1350. (صوري به موجودي مستقل با هويتي نوراني ندارد

. كنـد مـي  در وجود انسان و جهان نيز دلالـت        ر ادبيات ديني يهود، بر حلول خداوند      د» شخينه«واژه  
كند اين تجلي، آخرين حلقه     ميداوند و آفريدگانش ارتباط برقرار    نوعي تجلي است كه ميان خ     » شخينه«

 .تر است چيز ديگر به اين جهان خاكي نزديك نوراني است كه از همه

هاي مقدس و در مـواردي كـه          لك وجود او در مك آن     ذارد، مع جا حضور د    كه شخينه در همه     با آن 
 اجتمـاع مكـاني بـود كـه          خيمـه  ).8: 25 سفر خروج، (تر است     تر است محسوس    انسان به خدا نزديك   

خداونـد در   ) 6: 13ب؛ بميدبار ربا،     22شباب،  : نك(شد    گر مي   ترين وجه جلوه    شخينه در آن به روشن    
 عظـيم  تجمـع     در ،) 20/ 24 خـروج،  ( تورات هبادت جمعي و مطالع   هـمچون هنگام ع   مـواقع مـختلف، 

گرچـه   .اسـت  حضور يافته    غيره و)  1/82 مزمور، (قضاوتهنگام   و در جمع داوران به     )27/14 اعداد،(
مطابق بـا نظـري      اما   منتفي گـشته  كاري از ايـشان    است كه حـضور الهـي بـه هنگام گناه       رأي غالب آن  

                                                           
1 -Shakan 
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 .اسـت  بـوده   سـاكن  داوند در ميان ايشانمعبد نيز خ اسرائيل و آلودگي  بني  ناپاكيحتي در هنگام ديگر،
(Epstein: 1987: 185) 

 . از وي غايب شـد و يـا گريخـت   توان يو نمجا حاضر است      خداوند در همه  طبق گزارش تورات،    
 آن   خدا در تمام خلقت خويش حضوري دائمـي و مـؤثر دارد ولـي محـدود بـه                  )7: 139 مزامير: رك(

 ـآ يحـساب نم ـ    خداوند بـه    جزئي از ذات  از تجليات ذاتي اوست اما       البته اين حضور دائمي      ،نيست ؛ دي
 امـا خـودش   رود ييعني اگر خدا بخواهد كائنات را از بين ببرد، حضور مطلق او در كائنـات از بـين م ـ       

كه انـسان    سبب آنبه ). الف25 3، باوابترا1 :12مربوط به خروج  12مخيلتا( .داشتكماكان وجود خواهد
البته در تـورات    . استجا تأكيدشده   صل حضور خدا در همه    بداند همواره تحت نظارت الهي است، به ا       

، خدا در عالم مـاده نيـز حـضور          با استناد بر عهد عتيق    اين حضور تنها يك حضور معنوي نيست بلكه         
) ع(بـر يعقـوب     ) 26 و 19  و 18 ،17 : پيـدايش ) (ع (اسـحاق , )ع(دارد مانند تمثـل خـدا بـر ابـراهيم           

هاي به خـصوصي       در مكان  ، در عالم بيداري و    گرچه ظهور خداوند در رؤيا    ... و) 30- 32: 24 پيدايش(
خــانه   (4 باخـدا را بيـت ئيـل        در مـكان خاص ديدار و گفتگو      )ع (يـعقوبكه    چنان. استشده  گزارش
بلكه تمام قـوم    ) ع (تنها موسي   را نه هي   ال  حضور ،)ع( در زمان موسي  . )15-35/ 14: همان(ناميد  ) خـدا

  ).25-19: 9 خروج(اند  كردهنحوي مادي و ملموس بارها تجربهبه
كند و هركسي بتواند اين       مياست زيرا خداوند در هر چيزي تجلي      تمام كائنات يك وحدت متصل      

و اما  كنيم؛ مياهدهآساني مش ا بهبه هر جا بنگريم اثري از تجليات حق ر      . شودوحدت را ببيند، متحير مي    
روست كه خداوند از روح خود در انـسان   ترين مظهر تجلي ذات خداست، ازاين       نفس انساني خود مهم   

ر تمام لذا تجليات الهي را د). 119: 1 ج: 1388: بابويه ابن (استصورت خود آفريده ه و انسان را بهدميد
عنـوان    ابن عربي نيز انسان كامل را بـه       . برد پي مثال خداوند   يديد و به وجود ب    توان  اجزاي انساني نيز مي   

تعالي به خاطر اوسـت؛ و اگـر او نباشـد عـالم همـه نيـست                   داند كه تجلي و آفرينش حق     آيينه حق مي  
  ).150-146: 1386: موحد(

  
  
 

                                                           
1 Mekhilta 

هاي ميشنا است كه در خود ميشنا نيامـده اسـت و    مخيلتا شرح سفر خروج است و جز آن دسته از تعاليم ربي      -2
  شود گفته مي» ميشناي خارجي«حاً به آن اصطلا

  همان-3
4 -Beit’il 
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  نتيجه گيري

پس از بررسي و مقايسه مفهوم تجلي ذاتي خداوند در دو كتاب عهـد عتيـق و قـرآن، نتـايج ذيـل                       
  :آمده است تدس به

 .استاء، صفات و افعال الهي متجلي شدهخداوند از طريق اسم ذات،  در هر دو منبع-1
 در هر دو كتاب براي شناخت تجلي ذاتي خدا نيازمند آداب خاصي نيستيم و اين تجلـي بـراي                    -3

-ويژهشرايط /دسترسي است؛ يعني براي درك تجلي ذاتي خدا در اين دو منبع شرط             ها قابل   عموم انسان 

 .يابيم توانيم به شناخت دست ترين طرق نيز مي است بلكه از سادهنشدهاي در نظر گرفته

ايز ميان خالق و مخلوق حال بر تم شده و درعين گاه ذات الهي بيان در هر دو منبع، خلقت، تجلي-4
وجود د، يعني نه خود پا به هستي نمي      گفت هيچ مخلوقي خودبه   توان  است؛ به اين معنا كه نمي     تأكيدشده

در .  نوعي ارتباط و وابـستگي علّـي ميـان آفـرينش و آفريـدگار آن دانـست                  توان نتيجه   همه اشيا را مي   
اسـت و   ير آن، خـود را بـه انـسان شناسـانده          حقيقت خداوند از طريق آفرينش عالم و محافظت و تـدب          

  .هستي، تجلي عظمت و جلال قدرت اوست
ي و همراهانـشان آمـده و تقاضـا       ) ع( كوه طور بـر موسـي         در هر دو منبع واقعه تجلي خدا در        -5

است كه شرح اين واقعه هم در تورات هم در قرآن كريم هـست  شده  عرضه) ع(رؤيت از سوي موسي     
 .رسد مينظرتر به هاي تشخص خدا پررنگ بههرچند كه در تورات جن

و خدا خود را نـور و  شده    هاي حضور و تجلي خداوند معرفي        در هر دو منبع نور يكي از نشانه        -6
انـد و هرچـه دارنـد از          شـده   خالق آن ناميده است و همه موجودات اين جهان از نور خداونـد روشـن              

شان خالق خود را      رتبه وجودي هايي هستند كه متناسب با م       خداست؛ موجودات اين جهان درواقع آيينه     
كـرده متعلَّـق    در مظـاهرش جلـوه    زان نوريتي كـه     تعالي به مي    گاه خداوندند و حق     دهند و تجلي    مينشان

واسـطه نـور در عـالم هـستي           تـوان گفـت آنچـه بـه         شود و آن نور وجه خداست و مي         ميمعرفت واقع 
اي با نور الهي دارد آينه تمام نماي ذات حضرت حق و نـور مطلـق اسـت و درواقـع                    شده و رابطه    خلق

  .استكرده تجلي نوروسيله خداوند به
كه در قرآن شرطي بـراي حـضور          ند منوط به شرايطي است درحالي     در عهد عتيق، حضور خداو    -7

تـر نيـز      ي از رگ گـردن نزديـك      نشده و همواره بر نزديك بـودن خداونـد بـه انـسان حت ـ               خداوند بيان 
اما در عهد عتيق در مواردي، حضور و تجلـي خداونـد مـثلاً منـوط بـه نيـايش و خوانـدن                        دارد؛تأكيد

 .ثل معبد استپروردگار يا حضور در مكاني خاص م

هـايي و در   در عهد عتيق، خداوند يك مفهوم ذهني نيست بلكه حضوري مستقيم دارد و با نشانه      -8
توان   شود و جنبه تشخصش به حدي زياد است كه مي           ها متجلي مي    برخي موارد به شكل بشر، بر انسان      
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ر قرآن فقط در آيه ميقـات       كه مفهوم تجلي خداوند د      عنوان انساني بسيار بزرگ يادكرد، درحالي       از او به  
 .است نشدهه حضور مستقيم خداوند اشارآمده و ب

است؛ شخينه نوعي تجلي اسـت و هويـت         آمده» شخينه«ور خداوند با عنوان     در عهد عتيق، حض   -9
ايـن در حـالي اسـت كـه حـضور خداونـد در قـرآن                . مستقلي از خدا دارد و حضور او دائمي نيـست         

 .ندارد حضور مشروط وجودو چيزي با عنوانهميشگي است 

  .استا در قرآن، تمثل براي خدا نيامدهاست ام خداوند بر برخي انبيا متمثل شدهدر عهد عتيق-10
  :گفتتوان الهي در عهد عتيق و قرآن مي بررسي، مقايسه و تطبيق مفهوم تجلي ذات با

وارد بـه حـضور مـستقيم       شده اما عهد عتيق در برخي م      در قرآن بيشتر از عهد عتيق تنزيه      ذات الهي   
انـد امـا    گونـه آيـات پرداختـه        ايـن  تأويـل دارد هرچند كه بعدها بـه       خدا و تصورات انساني از او اشاره      

گرفـت، وجـود    تـوان نتيجـه     كرد ولي مـي   فكرات جسماني را از اين آيات پاك      توان غبار ت    درنهايت نمي 
 .استات الهي براي بشر بودهدادن ذفهم جلوه دن و قابلتر ش چنين آياتي دليلي براي نزديك

ر دادن رفتارهاي انساني به خداوند و استفاده از الفـاظ انـساني بـراي خداونـد هرچنـد بـاو                    نسبت
مفهـوم  تر سـاختن   كند؛ اما وجود چنين عباراتي صرفاً براي نزديك  ميآلود در عهد عتيق را تقويت       شرك

ه بـا تنزيـه خداونـد     نمـود ك ـ تأويلاي   گونه  را به ها    است؛ بنابراين بايد آن   ذات الهي به ذهن بشري بوده     
 .باشدمنافات نداشته

تر از خدا سخن بگويند و در عوام تأثير بگذارند  طور ملموس كه بتوانند به    مؤلفان عهد عتيق براي آن    
ز اند ولي در مقابل، هيچ كتابي مانند قـرآن، بـه تنزيـه خداونـد ا                 نمودهپسند، خدا را معرفي     ا الفاظ عامه  ب
 .استآلود نپرداخته رگونه باور شركه

ات الهي   و نيز ذ   تاس مخلوقات تجلي كرده   گويد كه خداوند متعال در همه     هاي قرآن به ما مي      آموزه
بود؛ به همين خاطر، تمام كائنات يك وحدت متصل است، تجلي ذاتي خدا رؤيت نيست و نخواهد     قابل

 .كردتوان ملاحظهيچيز حتي در وجود انسان نيز م جا و همهرا در همه
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Abstract 

One of the ways to know God is through the manifestation of His essence 
in the universe by his names, attributes and actions. The Jews, despite their 
adherence to monotheism, have sometimes attributed representation and 
incarnation to the divine essence while the Quran, despite accepting 
representation for some beings, denies representation and incarnation for the 
essence of God. God is introduced in the Old Testament by many names and 
in some cases has human attributes and is manifested to the Jews in tangible 
ways and "Shekhinah" in the Old Testament is a symbol of God's material 
presence, while the Holy Quran recognizes the divine presence as 
permanent and expresses God's closeness to man closer than the jugular 
vein. The divine essence is more glorious in the Quran than in the Old 
Testament, but in the Torah it sometimes refers to the direct presence and 
human conception of God However, the Jews later interpreted such verses. 
Nevertheless, it seems that the use of human words and human behaviors for 
God brings the knowledge of God from the circuit of purification into the 
circuit of simile. Of course, the existence of such expressions can be 
considered only to bring the concept of divine essence closer to the human 
mind, but no book like the Quran has purified God from any polytheistic 
belief. 
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